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: چكيده
و نيز پشتوانه حمايتي مردم باشـند، نوشـتار از آنجاكه نهادهاي سياسي بايد تابع قواعد حقوقي

با» حفظ نظام«حاضر ضمن بررسي مفهوم  پـردازد به اين مهم مـي» حقوق عمومي«و رابطه آن

و سياسي، امري اصيل بوده يا اينكه تحقّـق آن ابـزاري در رويكرد» حفظ نظام«كه آيا   حقوقي

ب و و امري تبعي درهبراي نيل به اهداف ديگر محسوب و عنوان حقـي ثـانوي، موقـت، متغيـر

و نسبيت  در» حقـوق عمـومي«با» حفظ نظام«پذيراست؟ گاهي ممكن است قاعده نهايت سيال

و تزاحم قرار گيرد، لذا در صدد برر و در پي تعارض آنـيم سي نسبت بين اين دو مفهوم برآمده

را تضمين شده قلمـداد» حقوق عمومي«همچنان» حفظ نظام«نتتوان با اوجب دانس كه آيا مي 

عنوان ابـزار نيـل بـههب» حفظ نظام«به مفهوم جامع آن در سايه» حقوق عمومي«نمود؟ اصولاً 
و قاعده مي تأميناهداف اجتماعي  طـور مـاهوي هـيچ منافـاتي بـا آزاديهب»حفظ نظام« گردد

و اسـتفاده عمومي در تعيين سرنوشت ندارد؛  هـاي عملـي اگر چه ممكن است برخي مصاديق

. را پاس ندارد» حقوق عمومي«گونه كه بايد ازاين مفهوم آن

: واژگان كليدي
.اسلاميت، جمهوري اسلامي حقوق عمومي، جمهوريت، حفظ نظام،
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 مقدمه
م كهئسااز و مستمسك بسياري از حكومتلي  بـسيار نيـز انقـلاب اسـلامي پـس از ها بوده

ب و مستند و تصميمرخيمطرح مس گيري از اعمال ميئهاي حفـظ« مـسئله گيـرد، ولان نظام قرار

و بيان مقصود مسئلهاين هنوز اين وجود،با.است»اسلامي نظام اي در پـرده، از جهت موضوع

و بـي مـسئله گويا همگان ايند؛دارابهام قرار از و بررسـي را موضـوعي بـديهي نيـاز از بحـث

و گونهحقيقت به ولي! دانند مي ميآن مسئله اي ديگر نشان داده كه برخي بي گونه از پندارند نياز

و بررسي نيست .بحث

مي از اين رو كه نسبت بين لازم مداقـّه مـورد بيـشتر»حقوق عمومي«و» حفظ نظام«نمايد

ازبار گيرد زيرا قر و حقوقي قانون معمول طريقاز لزوماً جامعه مدنيفعامن رخي هعاي يـد عامـ

و صدمات جد» حقوق عمومي«يت عدم رعا اين بين ممكن استو در شودي نم افراد جامعه  ي

بنيربه سا ناپذيري جبران يا فرد يادين حقوق و«ايي كـهج تا آورد واردي جمعي نظـام حقـوقي

كه در زمـره مواردي تحتالبته. آن جامعه از بين برودبر»مسياسي حاك   عنوان احكام مصلحتي

و و احكام ثانويه ميبه واسطه وصف اضطرار كه ايجاد مي ضرورتي تا جامعه گردد شود، وضع

و ازشرايطبه حيات خود  ايـن تفـاوت كـه مـلاك احكـام بـا اضطراري گذر نمايد؛ ادامه دهد

و مفاسد  ؛326، 1422؛ موسـوى خلخـالى، 2،320ج، 1421عميـد زنجـانى،( جامعـه اسـت حكومتي مصالح

.)1380،119رحماني،

آن از شرايط اضطراري به علتّ تغيير موضوع اين احكام، با گذر از اين رو هـا نيـز اجراي

مي  كه همچنان مبرهن است اين است كـه مسئله اما)486، 1427مكارم شيرازى،(.شود متوقف دراي

و،اين بين  حكومـت اسـت كـه گونه قـوانين در جامعـه اين كننده اعمال مرجع تشخيص دهنده

در نماينده عموم افراد جامعه درجهـت اداره كـردن امـور و مـانحن فيـه محـل عمـومي اسـت

و مي تزاحم احتمالي تعارض . باشد همين مسئله

آن» نظـام حفـظ«از مفهـوم صـورت گزيـده سعي شده اسـت بـه در اين نوشتار و تعامـل

.به بررسي اين مسئله در نظام جمهوري اسلامي ايران پرداخته شودو نيز» حقوق عمومي«با

 مفهوم شناسي.1
از» حفظ نظام«و» حقوق عمومي«بررسي نسبت ميان ايـن مستلزم بررسي مفـاهيم هريـك

آن.باشد الفاظ مي به ذكر مفهوم .هاخواهيم پرداخت در اين بخش
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 ظامن.1-1
و نظم به معناي» نظام« بـه«،»سروسـامان دادن«،»مرتـّب كـردن«،»تأليف«برگرفته از نظم،

وقتـي كـه.)196و1408،14؛ ابن منظـور، 443و1407،5ابن فارس،( است»سرودن شعر«و» رشته درآوردن 

به قيد موصوف به وصف كاربرد نظم  و مقيد و عامه شود، حفظ آن مستلزم وضع قواعد عمومي

از. داراشدن ضمانت اجراي مطاع است يكي وهلـه اول، حفـظ اهداف هرحكـومتي در بنابراين

و  و حريم عمومي و نظـاماز.انضباط در آن است پايداري نظم كه بـين مفهـوم نظـم اينجاست

و پيوندي ناگسستني وجود  و دارد و وجود بـ عدم هركدام در وجود سـزاييهعدم ديگري تأثير

رو. دارد كه دانه در لغت به معناي رشته» نظام« از اين بـ اي است هـم متـصلههـاي مرواريـد را

هر.كند مي را لذا و آنچه و امري بدان قائم ، 1407ابن فـارس،( گويندمي» نظام« قوام آن باشد، ملاك

.)196و1408،14 ابن منظور،؛443و5

 حفظ نظام.2-1
و نظام مي آنچه قـوام جامعـه بـه آن اسـت، را حفظ»حفظ نظام« توان مفهوم از معناي نظم

و شرع مقدس«. دانست كننـد كـه لازم اسـت مـصالح حكـم مـى ايـنبرهر دو نيز عقل سليم

و  بر عمومى كشور و شـرع.فردى ترجيح داده شود هاى آزادى مردم ، چنانكه طبق داورى عقـل

مىاز» حفظ نظام مسلمين«اهتمام به جقه 1409منتظرى،(.»باشد واجبات مهم در از)4،300، اين رو

و پـيش» حفظ نظام«اين وجوب مقام تزاحم با برخى محرمّات،  د است كـه مقـدم و ر تراسـت

و اين مى باتزاحم موجود،جا .گردد حرام از فعليت ساقط

 اين عنـاوين ثانويـه، يكـى از آنهـا بنابراين اگر بين احكام اوليه تزاحمى روى داد، در ساية

واقع اين عناوين كليدهايى در دست حاكم اسلامى است تا با آنهاو در شود مقدم مى برديگرى

و تنافى بين احكام را رفع كنـد  و مكـان در حكـم حـاكم معنـاى دخالـت. بتواند تزاحم  زمـان

و در تعيين اينكه مـورد عبارت است از تأثير آنها اسلامى  از صـغريات كـدام يـك از كبريـات

اسلامى در تقديم يكى از كبريات، شكل اجرايى احكام واقعى كم حاكمحو احكام واقعى است

و برنامهو مراعات حكم مهم  رو.و مختـل نـشدن آن اسـت» حفظ نظـام«ريزى براى تر از ايـن

و مكان هرچند در احكام ثابت شرعي موثر نيست، لكـن تبـدل مـصاديق، موجـب تغييـر  زمان

و .)1421،52كوكسال،:رك( باعث تغيير حكم است- بالطبع-موضوع

 حقوق عمومي.3-1
مياز» حقوق عمومى« و حكومت به رابطه مردم از، پـردازد اين حيث كه قـوانينى«عبـارت

مي  و افراد را معين و روابط بين دولت ت جايگـاه.»كند است كه سازمان دولت از حيـث اهميـ

كهمي-بويژه در حقوق مدرن-»حقوق عمومي« هاي رشـديكي از ملاك توان باصراحت گفت
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و زمينه به رشد نظام حقوقي هر جامعـه بـستگيو توسعه جوامع هاي انباشت سرمايه اجتماعي

و رونق نظام حقوقي جامعه، ميزان توجه آن ساختار به موضـوع  يكي از معيارهاي ترقّي و دارد

و در مفهومي وسيع  و حقوق شهروندي ابراين بنـ.باشـد مـي» حقوق عمومي« تر، حقوق اساسي

و شهروندان است كـه فراگيرتـر« به روابط متقابل دولت حقوق عمومي در حقيقت حقوق ناظر

از.شود حقوقي يافت نمي،آنازو نافذتر  و حزبـي شـهروندان هر حقّي ازجمله حقوق سياسي

.)154، 1389جاويد،(»منظر قانوني بايد در ذيل اين حقوق تعريف گردد

ام.2 )ره(ام خمينيحفظ نظام در انديشه
در پديده»حفظ نظام« قاعده كه فقها  اجـرت بـر ابواب مختلفي همچون جواز اخذ اي است

در.اند فقيه بدان تمسك كرده واجبات، قضاوت، ولايت تا نگارندگان  بـامرور اين قسمت برآنند

و ابعاد، آن را ا اين اصطلاح از منظر مباني كه داراي پيشينه تاريخي ست، بـه به عنوان موضوعي

و تحليل گذارند  و آراءدر. بررسي به بيان نـسبت)ره( امام خميني ادامه با تأسي از مباني فقهي

شد» حقوق عمومي« اين مسئله با .پرداخته خواهد

وبا)ره( امام خميني به ضرورت حكومت اسلامي پرداختـه استفاده استناد به همين قاعده،

غيو معتقد است  و اجـراي آنهـايبت كبراحكام اسلام در زمان و نسخ نشده اسـت  باقي است

اگر حكومت اجراي احكام اسلامي را بر عهـده نگيـرد، زيرا؛ف بر تشكيل حكومت است متوقّ

مي  و مرج لازم جقه 1421خمينـى،( آيـد كـه مبغـوض شـارع مقـدس اسـت هرج ايـشان.)2،619،

 تـشكيل حكومـت رسـول اكـرم است ضرورت اجراي احكام كـه بديهي«:دنفرمايميهمچنين 

ورا)ص( و پس از رحلت رسول اكـرم لازم آورده منحصر به زمان آن حضرت نيست  محدود

كه قوانين اسلام تعطيل...نيز ادامه دارد)ص( و محدود بـه زمـان يـا اين حرف پذير يا منحصر

 ازبنـابراين چـون اجـراي احكـام پـس. ات اعتقادي اسلام اسـت مكاني است برخلاف ضروري

و اداره،و تا ابد)ص( رسول اكرم و برقـراري دسـتگاه اجـرا ضرورت دارد، تشكيل حكومـت

مي  و.يابد ضرورت و اداره كـه همـه جريانـات و بـدون دسـتگاه اجـرا بدون تشكيل حكومت

و مـرج بـه، هاي افراد را از طريق اجراي احكام، تحت نظام عادلانه درآورد فعاليت  وجـود هرج

ا مي و فساد و اخلاقي پديد آيد و اعتقادي و پـس آيـدمي جتماعي و مـرج بـراي اينكـه هـرج

و عنان و چاره جامعه دچار فساد نشود، گسيختگي پيش نيايد اي نيست جـز تـشكيل حكومـت

به همه اموري در انتظام بخشيدن ميكه )21،قه1423امام خمينى،(».يابد كشور جريان

نظ« در استدلال دوم خود، ايشان راو»امحفظ سامان بخشيدن بـه نظـام اجتمـاعي جامعـه

و اسلامي دانسته تشكيل حكومت متوقف بر  به»حفظ نظام«وجوباز اند  آن،و حرمت اخلال

 دربـاره تـشكيل ايـشان هرچنـد سـخن. انـد وجوب تشكيل حكومت اسلامي را نتيجـه گرفتـه
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نه حفظ آن گونـه كـه بـر، همـان ولي سامان بخشيدن به زندگي مـردم،حكومت اسلامي است

و بقاي آن نيز وابستگي كامل دارد تشكيل حكومت اسلامي متوقف است،  گونـه اين.به استمرار

كه  در بر تشكيل حكومت متوقف باشـد، زندگي مردم حدوثاً»اجتماعي حفظ نظام« نيست  ولـي

به زندگي اجتماعي مردم حدوثاً ب ادامه نيازمند حكومت نباشد بلكه سامان بخشيدن اً نفيو ئاًقاو

واًاثباتو و»حفظ نظام«كه آنجااز دائرمدار حكومت اسلامي است اخلال بـه آن حـرام واجب

و حفظ آن نيز واجب خواهد بود است، .تشكيل حكومت

و ضرورت.3  هاي حفظ نظام مباني

و سياسي جمهوري و اسلامي ايران را مـي از آنجا كه محتواي نظام حقوقي بايـست در فقـه

بـدون»حفـظ نظـام« رسـد بررسـي مفهـوم بـه نظـر مـيي حقوق اسلامي جستجو نمـود، مبان

و عدم نتيجه مناسب گردد  مي لذا.درنظرگرفتن مباني آن موجب نقصان در بحث دركند ايجاب

ضـرورت ارتبـاط بـادر.ارزيابي قـرار گيـرد اين زمينه با رجوع به كتب فقهي اين مسئله مورد

دوحفظ نظام مي :گاه اصلي را شناسايي نمودديد توان

 ضرورت شرعي حفظ نظام.1-3
و معتقد ره، حفـظ بيـضةدر:است مرحوم نائيني از اين قاعده بسيار نام برده  شـريعت مطهـ

واز اسلام را را اهم جميع تكاليف واز سلطنت اسلاميه . انـد امامت مقرّر فرموده شئون وظايف

و«:تصريح نمـوده اسـت وي همچنين در تشريح حفظ بيضه اسلام تحفـّظ از مداخلـة اجانـب

و غيرذلك واين معنى تحذّر از حيل معموله در  و استعدادات حربيه و تهية قوة دفاعيه اين باب

،قه 1424 نـائينى،(»خواننـد» حفظ وطنش«ساير مللو» حفظ بيضة اسلام« را در لسان متشرعّين، 

به.)40-39 در مـواردي از قبيـل احتكـار، علاوه براين در كتب فقهي، عـدم مـشروعيت احتيـاط

و سوق جميع تكاليف،  مازنـدراني، سـيفي(و غيـره المسلمين، كفايت عدالت ظاهري شـاهد اماره يد

و» حفظ نظام«به قاعده)26-24، 1425 و تمسك شده از مـسلمّات اين بيانگر اهميت ايـن قاعـده

.فقهي بودن آن است

 نظامضرورت عقلي حفظ.2-3
در بعضى ديگر و مجـازات جرم ادلّه مبني برحق مورد از فقها حفـظ« نيـز بـه لـزوم انگارى

و استناد نموده» نظام در اند و سلامت اجتماع مطرح ابعاد عقلي موضوع را سطح صيانت هويت

جبي()ره( جمله مرحوم خويياز اند؛ ساخته آن بـه)270، 1417()ره(و ميرزاجواد تبريزى) 1،337تا،

و حتى آيت تصريح كرده ت ايـن قاعـده اللّه صافى گلپايگانى كه ديدگاه اند هـايى در مـورد كليـ
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و به آن استدلال كرده» حفظ نظام«دارد، دليل در مجمـوع از بررسـي) 145، 1363(.انـد را پذيرفته

مي  و متون فقهي مرتبط كه همگي ايـن متـون بـه لـزوم روايات حفـظ« توان بدين امر نائل شد

و قوام»نظام وبه اند؛ عنه دانستهاعي را مفروغاجتم دلالت داشته كه سيره متشرعّه عقـلاء اين معنا

و هيچ نصي از سـوي شـارع مبنـي بـر نهـي از آن وجـود تاريخ براين امر طول در اقرار داشته

در بنابراين،. ندارد و ضروريات شرعي، ريشه عقلـي هـم احكـام اين قاعده علاوه بر مسلمّات

.دارد

 ادله شرعي حفظ نظام.4
و لزوم براي دسته به ادلّه تخصصي زيراسـتناد نمـودمي» حفظ نظام«قاعده بندي مباني  توان

به نوعي آنها را مدنظر داشتهكه عموم تحليل : اند گران

ءبناء عقلا.1-4
و ه كـه اسـتمرار آن را همواره از سوي عقلاي جهان مورد احترام بـود امنيت قوام اجتماعي

و مي س اين به اينكه از سوي شارع مقد با توجه.جستجو نمود» حفظ نظام«بايست در استمرار

و ارتكاز عرف ويبناي عقلا و مورد منع ردع قرار نگرفته واصولاً كار شرع وضع احكـام اسـت،

به عهدة  و مصاديق آن و تطبيق غالب موضوعات استشخيص و مكاني ، نتيجـهتشرايط زماني

كه مي و مـشروعي تأييـد اعتباري مـورد»حفظ نظام«قاعدهگيريم  اثبـاتآنت شـرع انوراسـت

توافـقكه آنچـه مـورد از عقلا بلكه رئيس عقلاست، معنا ندارد وقتى شارع خود زيرا گردد مي

و  كهاز آراى همه عقلاست يا بقاى نوع انسانى بـه آن بـستگى دارد،»حفظ نظام« امورى است

مى شا و معلوم به آن حكم نكند بلكه اگر حكم نكند خلاف حكمت است مورد توافـق شود رع

ج1419موسوي خويي،( همة عقلا نيست ،2،38(.

و اخـتلالاز»حفـظ نظـام«قاعدهبر اساس اين دليل در نظر گرفتن  اجتمـاعي نظـام نظـم

يكى از مسائل ضـرورى فقـه، لـزوم. كند جلوگيري مي از»امحفـظ نظـ« بنابراين، و جلـوگيرى

تا فقها. اختلال نظام زندگى مسلمين است و ضرورى، آنجا اين اصل را بعنوان يك قاعدة عقلى

كه در بسيارى از مـوارد بخـاطر حفـظ ايـن اصـل دسـت از احكـام مسلّم تلقى نموده  اوليـه اند

به احكامى ثانوى فتوا داده  و ا. اند برداشته جتناب از موارد بعنوان مثال در شبهات غير محصوره،

و موجب اختلال نظام زندگى دانسته به نظام .اند غير محصوره را مخل
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ضرَرَدلالت.2-4 لا  قاعدة
و قطعي اسلام قوانين مسلّازلاضرر، ب استم هرهكه زيانبار به حال شخص كار موجب آن

ميانيا ديگر  و حرام و مستند آن حديث نبوي متواتر لفظي اجمالي ممنوع ضرََر«: استباشد لا

في الاْسلامِ رارض لا ج 1410؛ شـهيد ثـاني، 1،203،جق1389 بجنوردي،(»و ايـن قـانون عمـومي.)2،226ه ق،

كل  و حاكم است ثانوي بر از؛يه قوانين اوليه ناظر احكـام براساس اين حكم كلي امتناني هر يك

و مال شرعي كه در اوضاع خاصي باعث زيان رساندن به جان يا   حقـيو آبروي مسلمان گردد

و از به آن قـانون جلـوگيري مـي ديگري را تضييع نمايد از اجرا و هـر عبـادت يـا عمل شـود

كه مستلزم ضرري شخصي دنيوي معامله جز تكاليف اوليه ضروري كه بـه خـاطر مـصالح-اي

مي باشد،-اند تر وضع شده مهم .دشو برداشته

ربه عبارتي قاعدة لاضرر حكم مياضرري كه تكليفي يا وضعي باشد نفي  اما كند اعم از آن

مي،با وجود اين.كند جعل حكم نمي كه قاعدة لاضرر جعل حكم كند چنانچه باور داشته باشيم

ص4ج،ق1410 خميني، امام( برخي چنانچه- صقه 1420صـدر،؛1،86ج،1411؛ مكارم شيرازي، 272، ،296-294(

»حفظ نظـام«قاعدهتوان از قاعده ياد شده براي اثباتمي اين صورتدر-دارند به آن باور) به

كهدر)ره(امام خميني. بهره گرفت و»لا«اين باره معتقد است در حديث لاضـرر، ناهيـه بـوده

و در مقام اجراي حكم الهي است  و حكومتي است از لـذا)3،112،ج 1405امام خميني،( نهي سلطاني

كه مي .بدان استناد نمود»حفظ نظام«اثبات مبناي فقهيدرتوان اين حيث است

 فقيه ولايتاقتضاي جايگاه.3-4
گ مبناي ولايت فقيه،هبرخي از فقهاي معاصر، با توسع اي بـراي فقيـه قائـل ستردهاختيارات

به اند شده ويـژه در لذا اين اصل توانسته است براي آنها راهگشاي بسياري از مشكلات حقوقي،

كهاز.ورحكومتي باشد دايرة ام  ش به مبناي ولايت ممكن است جمله مواردي درودفقيه تمسك ،

در فقيه ولي. است»حفظ نظام«قاعدهزمينه از توانـد ببينـد، مـي اين امـر اگر مصلحت جامعه را

و آن را بر همگان تكليف نماي ولايت خود ايـن تـصميم از بديهي اسـت كـه اعتبـار.داستفاده

و مـصلحتويمتوقف بر آن اسـت كـه فقيه سوي ولي  صـلاح سـنجي، از طريـق كارشناسـي

و مقتـضيات زمـان« چراكه؛اجتماع را در پيروي از اين نظام ببيند  »احكام متغيـر، تـابع مـصالح

.)137،قه1424نائيني،(دانسته شده است

 دلالت منطقه الفراغ.4-4

ت فقهـينشايد از موارد ديگري كه بتوان بر اساس آن در امكا  قاعـده سنجي واثبات حجيـ

كه در كنار.باشد» الفراغ منطقه« بحث بهره برد،» حفظ نظام«  احكام تكليفـى شـرعى، بدين معنا
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و نهى آنهـا را بـه ولـ و صلاحيت امر  امـر مـسلمانانياحكام ديگرى داريم كه خداوند ولايت

در)ره( شهيدصـدر االله اين همـان چيـزى اسـت كـه بـه تعبيـر آيـت.داده است) حاكم شرع(

مى»الفراغ منطقه« كه از جانـب شـارع بـه وسـيله،»الفراغ منطقه«. گيرد صورت آن جاهايى است

و آن، حاكم شرعى، پيش  و متحركى اسـت كـه مـانع تهديـد تر اشغال نشده باشد عنصر شناور

و  مى قوانين بخش اول از روابط م» الفراغ منطقه«لذا. شود ضامن اجراى عدالت كه نطقهيعنى اى

و مـى  و حاكم اسـلامى، بـسط يـد دارد و ولى امر براسـاس توانـد از قوانين الزامى خالى است

و در جهت اهداف كلى اسلامامقتضي .آن منطقه حكم برانددر)عدالت اجتماعى(ت زمان

مى» منطقه فراغ«،به بيان ديگر شـود كـه حكـم شـرعى اوليـة آن، اسـتحباب، شامل افعالى

يا  و يا حاكم اسلامى در اين. اباحه است كراهت كه فقيه  كـه بـر اسـاس آيـة-گونه موارد است

و اولي الامر منكم« و اطيعوا الرسول توانـد بـر مـى-اطاعت او واجـب شـده اسـت»اطيعوا االله

ب  و اصول كلى و اهداف اسلام دست آمده از مجمـوع شـريعت، بـه وجـوب يـاهاساس مصالح

حك  شـ(م اولى آن اباحه حرمت چيزى حكم كند كه و اباحه بالمعنى الأعـم كـه امل اسـتحباب

مى  بر) شود كراهت نيز و دليل و يـا اهمـالى است؛ كه نقصى در شريعت وجود دارد اين نيست

به عكس دليـل  و حوادث صورت گرفته است بلكه به بعضى از وقايع از جانب شريعت نسبت

ه  و توانمندى آن بـراى و شمول شريعت و همراهـى بـا اعـصار مختلـف بر استيعاب مـاهنگى

شد-است، زيرا  از- چنانكه اشاره كه» منطقه الفراغ« مقصود كه شريعت در عين حال اين است

به حاكم اسلامى نيز اين شايستگى را داده كه بـهبه هر حادثه  و اولى بخشيده، اى حكمى اصيل

و مـسلمين، بـه آن حادثـه، حك ـ و مـصالح اسـلام و شـرايط م ثـانوى ببخـشد حسب ظـروف

.)685-689، 1389صدر،(

كه با اين توضيح مشخص مي از)ره( صـدر از نظـر شـهيد» الفراغ منطقه«شود يعنـي فـارغ

پي تفسير  كه در و از اين حيث از تفاسير سكولار، اي بـه منطقـه» الفـراغ منطقه«حضور حكمي

و اختيارات فردي هستند، فاصله مـي و در حد آزادي ؛46-1410،40صـدر،:رك( يـردگ كاملاً شخصي

.)84، 1384افتخاري،

 هاي كاربردي اصل حفظ نظام دلالت.5
و كلمات فقها كه در ابواب مختلف بدين قاعده تمسك كرده و تفحص در آراء  انـد، با تأمل

مي روشن مي سه محور كاربرد كه معمولاً اين مسئله در :ازكه عبارتند يابد شود
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و نظام.1-5  سياسي حاكمحفظ دولت
و نظام سياسي حاكم بر مقررات جامعـه اسـت كـه»حفظ نظام«گاهي معناي ، حفظ دولت

و هدف از وجوب اين مقام باشد، در صورتي كه نظام سياسـي حـاكم،» حفظ نظام«اگر غرض

و نظر شريعت اسلامي باشد، براساس مباني شيعه، حفظ چنين نظامي  و برآمده از حكم مشروع

و يكي از  و اجتماعي استواجب از. تكاليف شرعي فردي كـلام ولي اگر نظام سياسي برآمـده

و مرضي شارع نباشد، ثمره عملي آن بسته بـه نظـام  هـاي گونـاگون متفـاوت بـه نظـر شريعت

و حكومتي از مشروعيت الهي برخوردارهب. رسد مي عنوان نمونه از منظراماميه، اگر نظام سياسي

چنو بهره  ين نظام سياسي نه تنها واجب نيست، بلكه مقاومـت در برابـر آن در مند نباشد، حفظ

و واجب خواهد بود  و ولي اين مسئله در نظام. مواردي لازم هاي ليبرال دموكراسي بسته به رأي

كه در  در گونه نظام اين نظر اكثريت مردم است؛ چرا و ها بجز شرايط خاص كـه موجـب موارد

و  عـاري از مـشروعيت مردمـيعي شود، درصـورتي كـه نظـام، اجتما اختلال نظام هرج ومرج

في نفسه واجب نخواهد   بـا سـاير موجـود در تزاحم ميان حفظ حكومـت. بود باشد، حفظ آن

:داحتمالاتي وجود دار،احكام اسلام

و احكـام اسـلامي مقـدم اسـت حفظ حكومت بر همه ارزش. الف  در مـواقعي كـه.ها

 قرار گيرد لازم است، به هر قيمت ممكن آن را حفظ حكومت اسلامي در معرض خطر نابودي

و از سقوط آن جلوگيري نمود، هر چند در ايـن راه تمـام ارزش و دينـي را كرد هـاي اسـلامي

.قرباني كنيم
و وسيله.ب و حكومت در اسلام هدف نيست بلكه ابزار اي است براي اجراي عـدالت

لا راين بناب.ديگراحكام شرعي  كه بتوان به وسـيله آن تا جايي حفظ حكومت و واجب است زم

و  به زيربه احكام كه حفظ حكومت منوط اهداف اسلامي جامه عمل پوشاند، ولي در صورتي

و احكام اسلامي باشد، بايد از حكومت دست برداشتپا گذاشتن ارزش .ها

و تأم اندكي دقّ درت كه اندكي با تعاليم اسلام آشنايي داشته مسئلهل باشـد بـه، هر كس را

مي  از اين نتيجه بهمسائلرساند كه يكي د مسلّم اسلام كه ر عنـوان يكـي از شـعارهاي اسـلامي

كه در اسلام اسلام بـراي)1368،117مطهري،(»گر وسيله نيست هدف توجيه« آمده است، اين است

و ابزاري را مجاز نمي  به اهداف خود استفاده از هر وسيله و كنار.داند رسيدن  هم قـرار مقايسه

كه حفظ حكومت،، مسئلهدادن اين دو و بيانگر آن است به اهداف ديگر بـوده ابزاري براي نيل

 ـ و ب و ابزاري محسوب وهامري تبعي و در نهايـت سـيال عنـوان حقـي ثـانوي، موقـت، متغيـر

و احكـام اسـلامي مقـد بـر همـه ارزشراحفظ حكومـت توان لذا نمي.پذير است نسبيت مهـا

ب كه دانست؛ به زير پا گذاشـتن ارزشلكه هر زمان و احكـام اسـلامي حفظ حكومت منوط هـا

.باشد، بايد از حكومت دست برداشت
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و صيانت از اصول اسلامي.2-5  حفظ
و مـورد اتفـاق فقهـايئيكي از مسا،ضاز خطر تعرّي اسلام اصول وجوب حفظ ل مـسلّم

و شرطي اصول اسلامي از فقيهان شيعه دفاع. شيعه، بلكه همه مسلمانان است  را بدون هيچ قيد

صقه 1403؛ ابوصلاح حلبي، 290،صقه 1400شيخ طوسي،( دانند واجب مي جه 1404؛ نجفـي، 246، ؛48،ص21 ق،

.)1،485ج تا، امام خميني، بي

كه حفظ  در مصداق خارجي با حفـظ حكومـت متحـدياسلاماصول گاهي ممكن است

حكوگردد ولي در اين صورت نيز نه حفظ بنـابراين.متآنچه واجب است، حفظ اسلام است

و خـصوص مـن وجـه اسـت  و بين آن دو، عمـوم ؛حفظ اسلام مستلزم حفظ حكومت نيست

و)ع( چنانچه امام حسن مجتبي و مسلمانان از حكومت چـشم پوشـيد براي حفظ اصل اسلام

و جلوگيري از بـرو)ع( امير مؤمنان  ز تفرقـه در ميـان مـسلمانان، براي پاسداري از اصل اسلام

و پنج سال سكوت كرد گـاهي بـر حـسب اتفـاق، حفـظ اسـلام منـوط بـه حفـظ البته.بيست

گونه كـه ممكـن اسـت گـاهي حفـظ اسـلام منـوط بـه حفـظ مانه،شود حكومت اسلامي مي

و جز از طريق همكـاري مثل اينكه كفّ. حكومت طاغوت گردد  ار در صدد نابودي اسلام برآيند

ب .ه حكومت طاغوت نتوان خطر كفار را دفع كردو كمك

 معتقـدودانـستند حد با حفظ اسلام مـي از آن جهت حفظ حكومت را متّ)ره( امام خميني

و وابسته  شـاهد.به حفظ جمهوري اسلامي اسـت بودند در آن زمان خاص، حفظ اسلام منوط

كه اين مد  خـداي نخواسـته شكـستي اگر«: در يكي از سخنان خود فرمودند ايشانعا اين است

به نابودي اسلام تمام مي ج خميني امام(»شود براي ملت حاصل بشود  ـبنـابراين.)409:،ص6، ه نـه ادلّ

و نـه صورت مطلـق مـي وجوب حفظ اسلام دلالت بر حفظ حكومت به در انديـشه امـام كنـد

حفظ اسـلام بـر تمـامم بودن از مقدرو ازاين. اي نمود چنين استفاده مطلقاً توانمي)ره( خميني

 حفـظ مگـر اينكـهم بودن حفظ حكومت را بر همه احكـام نتيجـه گرفـت توان مقد احكام نمي 

به حفظ و وابسته .باشداسلامي حكومت اسلام منوط

و مرج.3-5 و جلوگيري از هرج و مختار(حفظ نظم عمومي ) نظريه مبنا
و ط بـه حفـظ حكومـت موجـود زندگي مردم در همه موارد منـو»حفظ نظام«حفظ اسلام

و به ملاك حفظ اسلام  لازم باشـد؛»حفظ نظـام«نيست تا اگر حكومت اسلامي باشد حفظ آن

و بدون اينكه نظام زندگي مردم بـه چراكه تغيير حكومت و شرايط جامعه ها بدون تغيير اوضاع

و شايع استبه،هم ريزد  مردم پس از اگر حفظ نظام زندگي.ويژه در زمان حاضر، امري عادي

تشكيل حكومت اسلامي منوط به حفظ حكومت باشد تا از ايـن جهـت حفـظ حكومـت لازم 
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به حكومت مسئله اين،باشد و پس از تأسـيس هـر حكـومتي اختصاص حفـظ«اسلامي ندارد

. منوط به آن خواهد بود»نظام

به معناي»حفظ نظام« قاعده لزوم و» حفظ نظم عمومي«، وو جلـوگيري از اخـلال هـرج

كه مورد  و فقهي باشد، تأييدمرج از قواعدي است و پيش از آنكه امري شرعي  جميع عقلاست

كه مبناي حكومت مقوله و حقـوقي اي عقلايي است و مكاتـب سياسـي و قـوانين مختلـف هـا

مي. گوناگون بر آن استوار است   متوقـف بـر»حفـظ نظـام جامعـه«نمايـد كـه هرچند كه مسلّم

به تشكيل حكومت است و» حفظ نظام اسلام«و احكامى كه راجع ت ارضـى و دفـاع از تماميـ

و شكيل حكومت براى حفـظ«استقلال امت اسلام است، بر لزوم تشكيل حكومت دلالت دارد

با» نظام و به اينكه هدف از حكومت حقـّه الهيـه تثبيـت مـوازين«و وحدت مسلمين بوده نظر

لا  و تنفيذ احكام اسلام است لذا زم بلكه ضرورى است كه بر خلاف موازين شـرع عمـل شرع

يا مصالح عامه مردم يا برقرار كردن واجبى مهم، متوقف بـر» حفظ نظام«در بعض موارد. نشود

به درجه اهميت آن امور نمى  كه و خلاف شرعى است و در چنين مـواردى ارتكاب محرّم رسد

مى مسئله و مهم پيش و اهم كه لازم است تزاحم و آيد و مهـم بـشود و اهـم رعايت مرجحات

ج(».ضرورت اقدام شود درحد )1،490 لنكرانى،

به تنهايي اثبات نمي و ولـي كه حتماً كند ولي اين دليل در حكومت بايد اسلامي باشد فقيـه

مي  و بـه تواند نظم را در جامعه برقـرار سـازد رأس آن قرار گيرد بلكه حكومت غيراسلامي نيز

البلاغـه در همـين در خطبه چهلـم از نهـج)ع( حضرت علي. عاستدليل اعم از مد بيان ديگر،

مردم را حاكمي بايد، نيكوكار يا تبهكار، تا در حكومت او مـرد«:دنفرماي مي مورد در بياني شيوا 

دو با و مـدت هـر كه وعده حقّ سر رسد و كافر بهره خود برد، تا آنگاه ايمان كار خويش كند،

و راهدر. در رسد  و با دشمنان پيكـار كننـد، هـا را سايه حكومت او مال ديواني را فراهم آورند

به آسودگي به شـب  به نيروي او حقّ ناتوان را از توانا بستانند، تا نيكوكردار روز و ايمن سازند

و از گزند تبهكار در امان ماند .»رساند

با شود از آنچه گفته شد، نتيجه گرفته مي  يكي از واجبات مهم اسـلام»حفظ نظام«اينكه كه

و«،است و امامت و» حفظ نظام جامعه«حكومت در همة اعـصار بـراى بـشر ضـرورى اسـت

و قانونگذار حكيم اين گمان نمى  رود كه چنين امر مهمى را مهمـل رهـا هرگز بر شارع مقدس

و شرايط آن را مشخص نفرمـوده باشـد  و حدود وجـوب) 1،291ج،قه 1409منتظـرى،(».گذاشته

حفـظ نظـام« نيـست؛ زيـرا موجـود مستلزم وجوب حفظ حكومـت در همه حال» حفظ نظام«

و از اين طريق نمي خاصو معيشت مردم متوقف بر حكومت»زندگي م بـودن توان مقد نيست

نظـام« چراكـه هـر حكـومتي كـه نتوانـد. حفظ حكومت را بر ساير احكام اسلام نتيجه گرفت
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سع» اجتماعي نه تنها واجـب ادت جمعي آحاد خود را قوام بخشد،و حفظ چنين نظام سياسي،

و واجب خواهد بود . نيست، بلكه مقاومت در برابر آن در مواردي لازم

 امكان سنجي تعارض.4-5
هم شايد در مواردي ميان دلالت و يا هـايي پوشاني هاي كاربردي حفظ نظام، در عمل تزاحم

و بدين معنا. متصور گردد  و نظـام سياسـي حـاكم، حفـظ  كه ممكن است ميـان حفـظ دولـت

ب و مرج حالتي و جلوگيري از هرج و حفظ نظم عمومي وجـود آيـدهصيانت از اصول اسلامي

و يا وجود هريك موجب عدم ديگـري گـردد  به وجود ديگري در ايـن.كه لزوم هركدام منوط

مي  چگپردازيم كه در اين مبحث، بدين امر و اولويـت ونـه مـي گونه موارد بايـست عمـل نمـود

مي يك از ملاكباكدام  باشد؟ هاي فوق

بهبه نظر مي و احوال، نسبت و اوضاع رسد در اين چنين مواردي بايستي با نظر به شرايط

ب  به داوري نشستههر مصاديق خاص، مي اما.طور جداگانه در آنچه مسلّم نمايد اين است كـه

سه  ن ملاكات و مـرج، وجـه مـشترك گانه فوق، حفظ و هرج و جلوگيري از اخلال ظم عمومي

مي. باشد مي و با توجه به نظام لذا به موارد مختلف هـاي توان با مبنا قرار دادن اين مقوله نسبت

و شرايط زمان، مطابق واقع نظر داد . مختلف

در.6  يراناي اسلاميجمهورنظام تحليل موردي
از متباين با نظام عنوان نظامي جمهوري اسلامي به و سـلطنتي هـاي ديكتـاتوري، اسـتبدادي

نه مطابق با نظام  و و متمايل و شـرقي از سـوي ديگـر، نظـامي يك سو هاي دموكراتيك غربـي

و حقوق انساني هر فرد از موضع حقوق الهي، فطري  كه بر شأن و منحصر به فرد است مستقل

مي  در جـاي، بـر حاكميـت مـردم تأكيـد ضمن نظام به شكل ظريفي در اين. فشاردو طبيعي پا

و.اسـتته آن را در طـول حاكميـت الهـي مطـرح سـاخ، جاي اصول قانون اساسي   از ايـن رو

مهب« و انتخاب ملت، و اراده ت خـدا مطـرح گرديـده صورت طولى، حاكميت ملى ظهر حاكميـ

و.)1،284عميد زنجاني،ج(»است و اصول هاي خاص نظـام مشخصهبنابراين پيامدهاي اصلي مباني

مي  در سياسي جمهوري اسلامي ايران را و ارتباط آنـان» اسلاميت نظام«و» جمهوريت«بايست

.نسبت به يكديگر، خلاصه نمود

 از قانون اساسـي جمهـوري اسـلامي ايـران، دربـاره فصل سومي از جمله در اصول متعدد

،)هـشتم بنـد( اصل سـومر آن در كنا نقش مردم در حكومت اسلامي تصريح گرديده است كه

و اصل هشتم؛ در اين عدادند اصل ششم، اصول ديگري از قانون اساسي هست كـه. اصل هفتم

در به موضوع نقش مردم پرداخته  به صـراحت از نقـش مـردم » حفـظ نظـام« اند ولي هيچكدام
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مي. اند سخن نگفته كه در اين مقال ين مسئله استا،ه قرار گيردقبايست مورد مدا بنابراين آنچه

مي  حفـظ«توانكه با اين اصولي كه از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برشمرديم، چگونه

آن» نظام بر را در موارد ضرورت بر و آن را و آحاد جامعـه اولـي» حقوق ملت«ها ترجيح داده

و آيا با ترجيح مي» حفظ نظام«دانست؟ مـردم«توان اين داعيـه را در سـرپروراند كـه همچنان

و پرسـش اساسـي در واقع، محقق است؟» سالاري ديني  كـه آيـا در اسـت ايـن پرسـش نـزاع

يا»تاسلامي«جمهوري اسلامي،  ؟»دوهر«و يا احتمالاً» جمهوريت« اولويت دارد

و حاكم ملت در دريحكومت و هم مرحلـة بقـا داراى مـشاركت ت، هم در مرحلة حدوث

و  و صاحب نقش كهتا.اى هستندهسهم تعيين كنند جدى و تـشكيلي امورلتو« آنجا مـسلمين

به آراي اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم از آن ياد شـده اسـت  .»حكومت، بستگي دارد

ج( زيـرا مفهـوم پذيراسـت؛ جمهورى اسلامى تأمين»تيجمهور«اين جهت از) 20،459امام خميني،

در كـشوري ظاهراً«و» ان با گرايش اسلامى مسلميتاكثر«:جمهورى اسلامى چنين خواهد بود 

كه داراي مذاهب متعدد است، چنانچه پيروان يكي از مذاهب، اكثريت عددي جامعه را نـسبت 

به اكثريـت مـورد  به آراء عمومي و مذاهب تشكيل دهند، تصميم آنان در مراجعه به ساير اديان

نا  شدئنظر اكبا.ل خواهد كه ثريـت مـردم آن را مـسلمانان تـشكيل اين استدلال در مورد ايران

پرسي تبيـين نظـام سياسـي كـشور، بخاطر مشاركت قاطع دارندگان حق رأي در همه؛دهند مي

مي» اسلامي«و مفهوم» جمهوري«مفهوم  به نظر ج1374هاشمي،(».رسند قابل جمع ،1،56(

و مقبوليـت آن دچـار به اينكه هرگاه كارآمدي نظام و خدشـه بنابراين بايد با اذعان  بحـران

و مطابق مي»ت نظاميجمهور«و»تياسلام«گردد، اصلاحاتي در چارچوب آيـد، بـه ايـن لازم

كه در تعارض ميان  ، بايـد ميـان دو حالـت»حفـظ نظـام«و» حقوق عمومي«مسئله اشاره نمود

به تفكيك شويم كه در دو صورت متصور نيز نبايد. متصور قائل دو البته مفاهيم مهمي ر از نظر

از. اسـت» عدم تحقق نظام مطلوب«و» اخلال در نظام موجود«نگه داشته شود، مفاهيم منظـور

كه عالي  سـازي جامعـه بـراي آمـاده ترين هـدف در يـك نظـام دينـي، اين دو مفهوم اين است

و بندگي خداست  و آماده،»حفظ نظام«و1عبوديت سازي آن براي اين ابزاري براي قوام جامعه

به اهداف والا موفق باشد، حفـظ آن نـه هدف والاست  كه اين نظام سياسي براي نيل و تاجايي

و ضروري خواهد بـود؛ مگراينكـه اسـقاط آن تنها براي حاكم بلكه براي خود مردم نيز واجب

مي براي بنيان نظام مطلوب  و به نظر و كارآمدتر لازم باشد به اينكه رسد تر كلية امورى« با توجه

به لحاظ حف  وكه و دنياى مردم و الإجرا عقلاً لازم» نظام اجتماعى«ظ دين كه شـرع ست امورى

و  مى انجام آن راخواسته ولى مخاطب معينى ندارد بر عهدة فقيه است تواند تصدى كلية اين او

 
و الانس الا ليعبدون«.1 .)56/ذاريات(.»ما ريدهو انس را جز براى پرستش نيافجن.و ما خلقت الجن
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به او نيست و كسى را حق تعرّض ، درمواردي)187-188، 1383سلام مذكور،(»امور را بر عهده بگيرد

راكه خود حاك و با اقدام خويش نظام حـاكم به اين امر اقدام نمايد م نيز بدين امر پي ببرد بايد

ت مـردم«ولـي اگـر در نظـر.به نظام كارآمدتري مبدل نمايد و، نظـام موجـود»اكثريـ سياسـي

كه همان رستگاري جامعـه- هرچنداسلامي–حكومت به اهداف والا،  در جهت رساندن جامعه

بايـست متغيراصـلي در ايـن ميـان را همـانو مقبوليت نداشته باشد، مـي اسلامي است، كارايي

-در اين حالـت هرگـاه نظـام حـاكم بدين معنا كه برعكس صورت اول، برشمرد،» حفظ نظام«

و در زمينه-اگرچه اسلامي هم باشد و بنـدگي سازي جهت رساندن جامعـه بـه اهـداف عـالي

ب  و عدالت اجتماعي، و اساس اجراي احكام خداوند  تـوفيقي1»نظام اجتماعى جهان«عنوان پايه

و درصورت امكان برپايي و توفيق براي اجراي» نظام اصلحي«نيابد كه بتواند از خود كارآمدي

مي،احكام خدا نشان دهد  و واجب نباشد به نظر عامل ارزشمندي.رسد حفظ آن نظام ضروري

و تمـايز ميـان بود، ميزان تعامل مؤثر خواهد» حفظ نظام«كه در  و بـالعكس حاكمان بـا مـردم

و اقتدار است  كه براي ارزيابي نسبت تعارض ميانو2قدرت و» خواسته اكثريـت مـردم« آنچه

اي اسـت كـه از سـوي شـارع مقـدس توثيـق موضوعيت دارد، همان اهداف عاليه» حفظ نظام«

و  و نگـاه اسـلامي بـه اين مقام، موضوعيت نداشته بلكه طريقيتدر» حفظ نظام«گرديده دارد

و فرمايش حضرت امير حكومت نيز در   نهج40در خطبه)ع( اين زمينه ديدگاهي ابزاري است

.البلاغه نيز مؤيد همين امر است

از» حفظ نظام« بنابراين و اين حيـث،و لزوم حكومت واجـب اسـت كـه در جهـت مهـم

و نظـام حـاكم،» ظام اجتماعين« لذا. برآيد»تر نظام عالي«ي براي حاكم نمودنرابزا موضوعيت

و  يك دگرگون« طريقيت دارد به» نظام اجتماعى«سازى با» نظام مطلوب«و تبديل آن و سازگار

محتواى تعاليم دين، به اين معناست كه دين چهار عرصه اصلى زندگى اجتماعى، يعنى سياست

و بـه  به تـصرف خـود درآورد و اخلاق را و حقوق و متناسـب بـا صـورتو اقتصاد  مطلـوب

به يك انقلاب اجتماعى كامـل عيـار، بـر محتواى خود سازمان دهد؛ اين كار دين دقيقاً دعوت

و ناسازگار است ضد نظام  بي(».هاى اجتماعى نامطلوب ج تقوى، از نظر ترتبّ مقامي نيـز) 7،153تا،

مـ» نظـام اجتمـاعي«:گونه خواهد بودبه ترتيب اهميت اين  نظـام« ستلزم وجـود كـه حفـظ آن

و» حقوقي جهت ترسـيم مهندسـي» اجراي نظام حقوقي مدون«بعنوان مهندسي اجتماعي است

تـرين امـور ضـرورى طوري كه يكى از بنيادىهب است؛» تشكيل حكومت«اجتماعي نيز مستلزم 

اج«بشر، وجود يك  پ»حكومت عادله«و» تماعىنظام كه و اى است  اسدار حقـوق جامعـه باشـد

:رك» اسـاس نظـام اجتمـاعى جهـان اسـت عـدالت؛ العدل أساس بـه قـوام العـالمَ«:آمده)ع(در كلامى از اميرمؤمنان على.1

ج .83-75:85بحارالأنوار،

ه.2 و اقتدار قدرتيقدرت، اقتداري فاقد .است داراي نوعي مشروعيتر نوع مشروعيت
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درج اجتماعى از هرج ومر و زشـتى آن را هـر خردمنـدى بـه وضـوح امورى است كـه زيـان

جقه1409منتظري،( يابد مى .)90و1،83،

كه هدف اصلي بنابراين از آن» سعادت نظام اجتماعي«آنجا و حكومت ابـزاري بـراي بوده

و اعتبار  و جعل كه حكومت بما هو حكومت، ذاتي نبوده و از آنجا به برخواهد آمد ي براي نيل

به هدف آن اسـت، در صـورت توفيـق حكومـت در ايـن و اصالت آن بسته هدفي عالي است

و فعاليت آن نيز عبادت محسوب است» لزوم حفظ«زمينه علاوه بر  .آن، عملكرد

در نگـاهي» حفظ نظام«قاعده با در نظر گرفتن مباحث پيشين، بايد اظهار نمود كه در مورد

مي  و اجمالي در» حقـوق مـردم«و» حفظ نظام«ميان) احتمالي( توان در رابطه تعارض كلّي كـه

است، سـه فـرض متفـاوت را مطـرح نمـود كـه» جمهوريت«و» اسلاميت«واقع بحث از رابطه 

:عبارتند از

و آرمان. الف بر فرض عدول از اهداف به نظر:نظام» اسلاميت« هاي مبتني  در اين فرض

حفظ«، تنها در صورتي»اسلاميت«و زوال احتمالي عنصر» هوريتجم« رسد با وجود عنصر مي

و» نظام سياسي موجود  كه جمهور مردم همچنان بر كارآمدي آن مصر باشـند را واجب دانست

.داشته باشد» مقبوليت«در ميان آنان 

و آرمان.ب بر فرض عدول از اهداف در اين فـرض اگـر: نظام» جمهوريت« هاي مبتني

م  ظـامن«رسـد در صـورتي بتـوان ناخرسند باشند، به نظـر مـي» اسلاميت«ردم از عنصر جمهور

و واجب» سياسي موجود  كه را لازم نظام سياسي«از سوي» حفظ نظام اجتماعي«الحفظ دانست

در» موجود و از دست دادن نظام موجـود موجـب مـضراّت بيـشتري همچنان قابل تحقق باشد

.عرصه اجتماعي گردد

و آرمان فرض.ج بر عدول از اهداف  هـر(نظـام» اسلاميت«و» جمهوريت« هاي مبتني

و اساسي شـده، ): دو باهم در اين فرض كه در واقع عناصر تغييرناپذير نظام دچار تغيير ماهوي

و يـا عـدم تحقـق» حفظ نظام سياسي موجود«تصميم درمورد  حفـظ نظـام«منـوط بـه تحقـق

اس» اجتماعي .تو نظم كلان اجتماعي

كه با ديده ترديد به به كساني و در پاسخ ومي» حفظ نظام«قاعدهبا توضيحات فوق نگرنـد

مي» آزادي عمومي«وجود اين نظر را نافي  بـا» حفـظ نظـام«داننـد، رابطـه در تعيين سرنوشت

:گونه جمع بندي كرد را بايستي بدين» حقوق مردم«

در تعيين سرنوشـت» آزادي عمومي«فاتي با طور ماهوي هيچ مناهب» حفظ نظام«قاعده اولاً

و استفاده ندارد؛ كه برخي مصاديق چه ممكن است آن اگر گونـه كـه هاي عملي از ايـن مفهـوم

مي وجودبا. را پاس ندارد» حقوق عمومي«بايد  و ثغور، كـه اين و حدود توان با تعيين ضوابط
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شد برخي از آن در نظريه،ها ضمن مباحث فوق تصريح تـدوين» حفظ نظام«قاعده مورد اي را

به  كه در آن احترام .رعايت شده باشد» حقوق عمومي«كرد

كه اصولاً و عمومي مردم تأمين« ثانياً ثابت گرديد در» حقوق اجتماعي به مفهوم جـامع آن

عـلاوه بـر ايـن، خـود.گـرددمي تأمينعنوان ابزار نيل به اهداف اجتماعيهب» حفظ نظام«سايه

ني  و نهي از منكـرز در مردم و احكام راجع به امر به معروف و فراواني دارند اين امر سهم وافر

و  و نيز نقـد عملكـرد شـخص حـاكم و انتقاد منطقى از آن و نظارت آنان بر عملكرد حاكميت

و ارائة طرق صـلاح و شكوفايى نيروها و افكار مختلف در جهت رشد منعكس نمودن نظرات

و توجه دادن  او فساد و خطـرات احتمـالى در رونـد جريـان مـور كـشور كارگزاران به مفاسد

همه مردم حـق دارنـد براساس آن، كه)28و21-1378،23حسيني بهشتي،(مصداق بارزي از اين است 

و  و آرا و راهنمـايي زمامداران را نصيحت نظريات خيرخواهانه خـود را بـراي اطـلاع رسـاني

و احو  و كنترل رفتار آنان مطرح سـازند كارگزاران حكومت از اوضاع . ال جامعه يا براي اصلاح

و حاكمان در منطق اسـلام آنچنـان بـا اهميـ ت اسـت كـه خيرخواهي مردم نسبت به حكومت

ت اسـقاط اي باشـد بـراي مـردم كـه قابليـ اند تا وظيفه را حق حاكم دانستهآن)ع( حضرت امير

و اما حق من بر شما ايـن اسـت«: فرمايندميالبلاغه نهج34 آن حضرت در خطبه.نداشته باشد

و آشكار، حق خيرخواهي ادا كنيد، چـون شـما را بخـوانم، و در نهان به بيعت وفادار باشيد كه

و چون فرمان دهم بپذيريد .»اجابت نماييد

و نـه از و رونق دنياى مردم، از آثار استقرار نظام دينى كه توسعه معيشت بايد توجه داشت

ا  و تبديل آن بـه نظـام اجتمـاعى» نظام اجتماعى«ست؛ يعنى هدف دين از دگرگونى اهداف آن

و تأمين پيشرفت مادى آنها نبود، اين بر عهـده خـود مـردم سازگار با خود، ساختن دنياى مردم

و نفـى  و آباد كنند به يارى عقل خويش، دنياى خود را توسعه دهند نظـام اجتمـاعى«است كه

ك، درصورتى خردپ»موجود را بـراى جـايگزينى آن در آسـتين» نظام بهتـرى«ه مردم، ذير است

و  و مرج بيشتر مى داشته باشند ماند گرنه تخريب نظام موجود بدون تدارك جانشين آن، به هرج

كه  و از آنجا جـا در حكومـت هـيچو ...در اسلام حكومت، حكومت قانون است«تا به اصلاح

كه يك خودسري باشد اسلامي نمي  ج)ره( خمينـي امام(،»بينيد  اگـر ضـرورت قـانون را) 281ـ ـ8،282،

شـود، ترين مفهومي كـه از آن متبـادر مـي بديهي ها پذيرفته باشيم، براي زندگي اجتماعي انسان

كه يعني با پذيرش قانون.هاي اجتماعي در چارچوب قانون است محدوديت انسان   قهري است

و نوعي محدوديت را نيز براي ايم؛ چرا كـه اگـر يـك روي ايـن ان پذيرا شده شهروند حاكمان

ت شـناختن تكـاليف بـه رسـمي روي ديگـر آن، ها باشد انسان»حقوق اجتماعي«سكه، تضمين 

كه با محدود شدن آزاديِ مطلق انـسان پيونـد ناگسـستني جهت احترام به حقوق ديگران است

.دارد
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» حفظ نظام«هاي حقوقي بايسته.7
به اهداف عالي» نظامحفظ«قاعدهاز آنجا كه و ايـن مـسئله امـري ابزاري براي نيل تر بوده

ب  و و ابزاري محسوب و نسبيت پـذيرهتبعي و در نهايت سيال عنوان حقي ثانوي، موقت، متغير

و مطهري، خطبه سوم نهج:رك(. است  بايـستميرا» حفظ نظام« هاي در حقيقت بايسته) 106، 1354البلاغه

به شرايط زم و مصاديق متفاوت مورد سنجه منـصفانه قـرار داد با توجه و مكاني امـا آنچـه اني

مي  و قـانوني تحقـق نمايد، اين نكته است كه حتي مسلّم الإمكان بايد بر اساس مجاري حقـوقي

هـاي بنـابراين بايـسته. از روال قانوني عايد حكومت نـشود يابد ولي اين امر ممكن است لزوماً 

و رهاي مناسب براي برونو راهكا» حفظ نظام«حقوقي  رفت از ايـن تـزاحم باتوجـه بـه مبـاني

و قوانين اسلامي براي مقابله با اين تعارض احتمالي، مـي  توانـد در مـوارد زيـر خلاصـه اصول

: شود

و ملّت.الف و نگرش نسبت به دولت و:لزوم نهادينه كردن طرز تلقي  از لحـاظ نظـري

و ملّ عملي بدين معنا كه :هاي زيـر باشـند بايد داراي ويژگي يشه سياسي اسلام اندت در دولت

در.مسئولو ملت قويو همگن، هميار،يتمسئولدولت پر اين سطح نيز نقـش مـردم اگرچه

وبه نظام سياسي است» مقبوليت بخشي« حد در و پـذيرش اما جوهره مقبوليت، ارتقـاء يافتـه

مي-دوهر-نظارت ا) مقبوليت عالي(شود را شامل نظارت مردم بهتـرين وسـيلهز اين لحاظو

و مفاسد» حفظ نظام« و بايد قـدرت نظـارت بـر زمامـداران را بـا ...اجتماعي است از خطرات

به مردم سپرد .ابزارهاي امروزي

؛رعايـت حقـوق انـسانيو رعايت مرزهاي ارزشي قـدرتو تحديد قدرت لزوم.ب

و گـردد قلمـداد مـي قـدرت سياسـي عمـال منـصفانهاو قـدرت راهبـرد،عدالتكه طوريهب

كه بر رابطه متقابل بين دولت» رضايت«ترين شاخص در اين زمينه، عالي  ملت دلالت-نام دارد

.)1383،89افتخاري،( دارد

) قدرت پاسخگو( تنظيم قدرت.ج
:تنظيم قدرت بايد با استفاده از طرق زير باشد

و كارهاي دروني تنظيم قدر)1 و جايگـاه ارزش بـدين معنـا كـه:تساز هـا در اخـلاق

در.اسلامي بـه ميـزان زيـادي در كنتـرل قـدرت سياسـي مؤثرنـدتحكوم و زمامـداران مـردم

بهاتحكوم مي گونهسلامي مي اي پرورش كه بدانند چگونه .توان خوب از قدرت بهره برد يابند
و( اسلام با تهذيب صاحبان قدرت ي دارد تـا قـدرت سياسـي را از سـع)نمسئولا اعم از مردم

به امرهب)31-1377،37ي،افتخار(.اش بپالايد مفاسد احتمالي و عنوان نمونه، احكام راجع بـه معـروف

ت  و نظارت آنان بر عملكـرد حاكميـ و نيـز نقـد عملكـرد نهي از منكر و انتقـاد منطقـى از آن
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و و شـكوفايى نيروهـا و افكار مختلف در جهت رشـد و منعكس نمودن نظرات شخص حاكم

و خطرات احتمالى در روند جريان  به مفاسد و توجه دادن كارگزاران و فساد ارائة طرق صلاح

همانـا» حفظ نظام«ي تحقق بنابراين اقدامات لازم برا11.امور كشور مصداق بارزي از اين است

پ  ايـناز باشـد تـا مـي)مـسئولين(به بالا)شهروندان(ائينتسهيل ارتباطات دوسويه خصوصاً از

و  به نظرات واقعي مردم در خصوص بازخواني عملكرد هـاي نهادهـاي سياسـت رهگذر بتوان

. مختلف دست يافت

و اجرائـي، دسـتگاه مـردم( سـه كـانون اصـلي جامعـه:سازوكار بيروني تنظيم قدرت)2

مي گونهبه)رهبري قدرتي ديـده با يكديگر كلاف شده، گيرند كه كاملاً اي در كنار يكديگر قرار

از نمي و پاسخ شود كه مياين.گويي خارج باشد سيطره نظارت هـاي موجـود تواند كاستي مدل

و كاركرد نظام را .بيش از پيش روشن سازد را رفع

 نتيجه
با» حفظ نظام« اگرچه پاردايم  غيرقابـل توجيـه بـادي امـردر» حقوق عمـومي«و تقابل آن

و پايمالي امانمايد مي به جايگاه مردم به معناي عدم توجه . باشـد آنان نمي»حقوق عمومي«اين

كـه كليـه گـردد سؤالي با پيشينه تاريخي زياد ارزيـابي مـي» مردمنقش«از اين منظر، پرسش از

آ حكومت و پنجه نرم مي ها به نوعي با نوشتار حاضر با تأمل در ماهيت آنچه كـه.كنندن دست

مي» حفظ نظام« با ناميده و نوع تعامل آن و سخن» حقوق عمومي«شود مطـابق آن قاعـده گفته

و» حفـظ نظـم عمـومي«به معناي،»حفظ نظام«لزوم  ازو جلـوگيري از اخـلال و مـرج هـرج

كه مورد  و فقهـي باشـد، جميع عقلا تأييدقواعدي است و پـيش از آنكـه امـري شـرعي سـت

و مبناي حكومـت مقوله و حقـوقي اي عقلايي است و مكاتـب سياسـي و قـوانين مختلـف هـا

،» نظـام حفـظ«بر خلاف تفسير برخي از منتقدان، جوهره تئـوري. گوناگون بر آن استوار است 

ب» سالار مردم«كاملاً و نافي نقش مؤثر مردم در مشروعيت خشي بـه حكومـت نيـست؛ تـا بوده

كه  بعنوان ابـزار نيـل بـه» حفظ نظام«به مفهوم جامع آن در سايه» حقوق عمومي«تأمينجايي

.گرددميتأميناهداف اجتماعي 

مي با تأمل در كه اين وجه از اين پاراديم، مشخص ابـزاري بـراي» حفظ نظـام«قاعده شود

به اهداف عالي  اب نيل و و امري تبعي و بعنوان حقي ثانوي، موقت، متغير تر بوده زاري محسوب

و نسبيت  كه تحقق. پذيراستو در نهايت سيال ، حتي الامكـان بايـد»حفظ نظام«پرواضح است

و در مـواردي كـه ممكـن اسـت لزومـاً از روال و قانوني تحقق يابـد براساس مجاري حقوقي

 
و حقـوق مـردمددر مورد سازوكارهاي.1 ج:كر)ره( در انديـشه امـام خمينـي روني ،4ج؛ 20،170ج؛8،47صـحيفه نـور،

ج7،34ج؛190 ج226-12،227؛ ج33-16،35؛ .7،33؛
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به نظر مي كه در انديشه قانوني عايد نشود، وسيله اسـت اسلامي تشكيل حكومت،رسد از آنجا

به اينكه مردم  و با توجه نه هدف، و جـوهرهو و نيرنـگ تعريـف نـشده سالاري ديني با فريب

مي» آگاهي«اصلي آن را  به شكل و نظـم» موضوعيت«دهد، لذا در اين موارد، با عنايت سعادت

و  و» طريقيت«اجتماعي ه بـه را بايستي با توجـ»حفظ نظام«هاي، بايسته»حفظ نظام«حكومت

و مكاني متفاوت، . مورد سنجه منصفانه قرار دادشرايط زماني

و مĤخذ  منابع
 قرآن كريمـ

 نهج البلاغهـ

 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانـ

جلسان العرب).ق1408(ـ ابن منظور  داراحياء التراث العربي:، بيروت14،

م)ق1407(ـ احمد بن فارس، زكريا جقاييس اللغهمعجم  داراحياء التراث العربي:، بيروت5،

و جمهوري اسلامي«) 1377( اصغرـ افتخاري، 2شماره،مجله مطالعات راهبردي،»قدرت سياسي، حوزه عمومي

و روش در حكومت«) 1383( اصغرـ افتخاري، 22و21شماره، اسلاميدانشگاهمجله،» اسلاميارزش

و سياست) 1384(ـ افتخاري، اصغر چ اول، تهرانمصلحت )ع(انتشارات دانشگاه امام صادق:؛ رويكردي اسلامي،

و التعزيرات)ه1417(ـ التبريزي، الميرزا جواد قماسس الحدود جابي:،

ج تهذيب الاصول(.ه1405(سيد روح اللهّ)امام(ـ الخميني، قم3،  سه النشر الاسلاميمؤس:، للشيخ جعفر السبحاني،

 دار الفكر: ،الطبعه الثالثه، بيروتاقتصادنا(ه1389(ـ الصدر، سيد محمد باقر
 دارالتعارف للمطبوعات:، بيروتصوره عن اقتصاد مجتمع الاسلامي)1410(ـ الصدر، محمدباقر

ج أجودالتقريرات(.ه1419(ـ الموسوي الخويي، السيد أبوالقاسم قم2،  الأمرمؤسسه صاحب:،
جمباني تكمله المنهاج)تابي(القاسمـ الموسوي الخويي، السيد أبي  مطبعه الآداب:، النجف الأشرف1،

 اسماعيليان:مق،1ج،الفقهيه القواعد)ق1389(بجنوردي، سيد حسنـ

ج)فارسـي(مجله فقه اهل بيـت» سخنى در مفهوم جامعه دينـى«)تابي(، سيد مرتضىـ تقوى چ اول7، مؤسـسه دائـره:، قـم،

 السلام عليهم فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت المعارف
و حقوق عمومي ايران معاصر«)1389(محمد جواد جاويد،ـ دانـشگاه: جزوه درسي مبـاني حقـوق عمـومي،»حقوق احزاب

 تهران

 بقعه: تهران،مباني نظري قانون اساسي،)1378(حسيني بهشتي، سيد محمدـ

:، اصـفهان اول:، چـاپ رضـا اسـتادى:، مـصحح الكافي فـي الفقـه)قه 1403( الدين بن نجم الدين لاح، تقىـ حلبى، ابو الص

)ع(كتابخانه عمومى امام اميرالمؤمنين

جكتاب البيع)قه1421( سيد روح اللهّ) امام(ـ خمينى، چ اول2، و نشر آثار امام خمينى:، تهران،  مؤسسه تنظيم
چ دوازدهمولايت فقيه).قه1423( سيد روح اللهّ) امام(ـ خمينى، و نشر آثار امام خمينى:، تهران،  مؤسسه تنظيم

ج تحرير الوسيله)تابي( سيد روح اللهّ) امام(ـ خمينى، قم، چاپ اول1،  مؤسسه مطبوعات دار العلم:،

چ اول صحيفه نور ). 1369(االله روحسيد) امام(خمينيـ و نـشر آثـار: تهران20و4،6،7،8،12،16، مجلدّات، مؤسسه تنظـيم

)ره(امام خميني

االلهسيد)امام(خميني،ـ قم4ج، كتاب البيع)ق1410(روح  مؤسسه اسماعيليان:،

ج)فارسى(فقه اهل بيت عليهم السلام.»حكم حكومتى در فقه علوى«). 1380(ـ رحماني، محمد ،28
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ط المدخل للفقه الاسلامي(ه1383(ـ سلام مذكور، محمد  دارالنهضه العربيه:، بيروت2،
جمباني الفقه الفعال).ق1425(ـ سيفي مازندراني، علي اكبر قم1،  موسسه نشر اسلامي:،

قم2،جالروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه)ق.ه1410(شهيد ثاني، محمدـ  انتشارات داورى:،
و ملحقاته) 1363(ـ صافى گلپايگانى، لطف اللهّ قمالتعزير انواعه چ اول،  مؤسسه نشر اسلام:،

لا ضرار)قه1420(ـ صدر، سيد محمد باقر و لا ضرر قمقاعده چ اول، و النشر:،  دارالصادقين للطباعه
و الفتاوى)قه1400(،ـ طوسى، محمد بن حسن ي دار الكتاب العرب:، بيروت چاپ دوم، النهايه في مجرد الفقه

ج فقه سياسى). 1421(ـ عميد زنجانى، عباسعلى  انتشارات امير كبير: تهران.1،
ج فقه سياسى). 1421(ـ عميد زنجانى، عباسعلى  انتشارات امير كبير: تهران.2،

چ اول، بيروتتغير الأحكام في الشريعه الاسلاميه).ق1421(ـ كوكسال، اسماعيل  موسسه الرساله:،

قم جامع المسائل.)تابي(ضل موحدىـ لنكرانى، محمد فا چ يازدهم،  انتشارات امير قلم:،

جبحارالانوار، الجامعه لدر اخبار الأئمه الأطهار).ق.ه1403(ـ مجلسي، محمدباقر  داراحياء الثراث العربي:، بيروت75،
 انتشارات صدرا:، تهران چاپ ششم،سيرى درسيره نبوى)1368(ـ مرتضي مطهري

م  انتشارات صدرا:، چاپ دوم، تهرانسيرى در نهج البلاغه).1354(رتضيـ مطهري،

)عليه السلام(طالب ابىبن انتشارات مدرسه امام على:قم. دايره المعارف فقه مقارن). 1427(ـ مكارم شيرازي، ناصر

قم1ج،القواعد الفقهيه)ق.ه1411(ناصر مكارم شيرازي،ـ  نين عليه السلام مدرسه الامام امير المؤم:،
ج مبانى فقهى حكومت اسلامى).قه1409(ـ منتظرى، حسين على ج1، قم4و چ اول،  مؤسسه كيهان:،

قمحاكميت در اسلام يا ولايت فقيه). 1422(ـ موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى  دفتر انتشارات اسلامى:، الهادى، جعفر،

و تنزيه المله).قه1424(ـ نائينى، ميرزا محمد حسين غروى قم تنبيه الأمه چ اول، قم:،  نشر دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه

،، چاپ هفتم على آخوندى-عباس قوچانى:، مصحح جواهرالكلام في شرح شرائع الإسلام)قه 1404(ـ نجفى، محمد حسن

 دارإحياء التراث العربي: بيروت

اس).1374(هاشمي، سيد محمدـ . دانشگاه شهيد بهشتي: تهران،1ج،اسي جمهوري اسلامي ايرانحقوق


